
 
 

  

71 

  سووشون و مشوهرآهوخانهاي پردازي قهرمان زن در رمانشخصيت

  1*محمدكاظم كهدويي
  **مرضيه شيرواني

  چكيده
اند، اما تا هاي داستاني همواره در ادبيات حضور داشتـهعنوان شخصيتزنان به

بود، توسط اي كه در آثار ادبي از زنان ترسيم شدهاز نويسندگي آنان، چهرهقبل
توانيم بيابيم كه يدر اين آثار كمتر نويسندة مردي را م. استنويسندگان مرد بوده

باشد؛ اين مشكل با نويسندگي زنان اي از زن در آثارش ارائه شدهجانبهچهرة همه
تري جانبهاست، زيرا زنان باتوجه به شنـاخت خود چهرة همـهتاحدي رفع شده

پردازي قهرمان زن در اين مقاله به بررسي شخصيت. توانند از خود ارائه دهندمي
) محمد افغانيعلي ( شـوهر آهوخانمو) سيمين دانشور (سـووشوندر دو رمان 

به اينكه نويسندة يكي مرد و ديگري پردازيم، تا ببينيم در اين دو رمان، باتوجهمي
  .هايي در اين مسئله هستها و تفاوتزن است، چه شباهت

  .پردازي، قهرمان زن، سووشون، شوهر آهوخانمشخصيت: هاكليدواژه
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  مقدمه
تواند پردازي يكي از عناصر اصلي داستان است كه نويسنده ازطريق آن ميشخصيت

با اي واقعي ببخشد؛ رفتار و گفتار هر شخصي بايد مطابقبه قهرمانان داستانش چهره
هاي دادن شخصيتواقعي و ملموس جلوه. نقشي باشد كه در داستان برعهده دارد

ده از قهرمانانش دارد؛ اينكه هر داستان رابطة تنگاتنگي با ميزان شناخت نويسن
باشد، جنسان خود آشنايي بيشتري داشتهاي به حالات و روحيات خود و همنويسنده

توان پردازي قهرمان زن، ميشده و طبيعي است؛ بنابراين در شخصيتامري پذيرفته
به مردان مدت كمتري است كه تر دانست، اما زنان نسبتنويسندگان زن را موفق

 و نويسندگان 1».تا همين اواخر زن در ادبيات آفريدة مردان بود«نويسند، و  ميداستان
  اي از زن در آثارشان ارائه بدهند، زيرا اينان جانبهاند چهرة همهمرد كمتر توانسته

وخوي خود يا دوستان و آشنايان اند خلقتوانستهدر آفرينش قهرمانان مذكر مي«
 اما در ،وخوهاي متفاوت قراردهنداني با خلقجنس خود را معيار خلق قهرمهم

» واسطهبه«آفرينش قهرمانان زن، همواره اين اشكال اساسي وجود داشته كه 
ها كنندة عواطف و احساسات آنبيان» واسطهبه«اند و ازجانب زنان سخن گفته

يانة آنان گراهاي واقعاي از اصالت داستانتا اندازه» هاواسطه بودنبه«اند و اين بوده
   2».كاسته است

است؛ وقايع  هردو در دهة چهل نوشته شدهشوهر آهوخانم و سووشونرمان 
؛ يعني سال ورود متفقين به كشور و 1320ـ1313 هاي سالخانمشوهر آهورمان 

؛ 1324ـ1320هاي  سالسووشونگيرد و رمان آغاز جنگ جهاني دوم را دربرمي
در اين دو رمان، كه . كندني دوم را توصيف ميهاي آغازين جنگ جهايعني سال

در . هاي اصلي هستندكشد، زنان از شخصيتتصوير ميسرهم را بهدو دورة پشت
پردازيم و سپس هاي اصلي زن در دو رمان مياين مقاله، ابتدا به معرفي شخصيت
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پردازي قهرمانان زن اين دو نويسندة مرد و زن هاي شخصيتها و تفاوتشباهت
  .كنيما بررسي مير

  شوهر آهوخانم
آهو زني است كه تمام وقتش صرف . هاي اصلي زن رمان، آهو استيكي از شخصيت

كه طورياو كـاملاً مطيع همسرش است، به. شـودداري از فـرزندانش ميداري و نگهخانه
ه اندازهـمانزن من مثل يـك برهّ مطـيع و به«: گويدشوهرش سيدميران دربارة او مي

  3».هرچه من بگويم غير از آن را قبول نخواهد كرد. النفّس و سازگار استسليم
از خانه ارتباطي ندارد، فقط درابتداي زندگي كه با مشكل مالي  او با اجتماع بيرون

 وقتي 4».فروختپخت و ميكرد، خودش نيز ميخودش خمير مي«مواجه هستند، 
كنـد، ضربة روحي سختـي ا هما ازدواج ميكند و بوفـايـي ميسيدميـران به او بي

تواند از حق خود دفاع و دربرابر همسر و هوويش او در عالم واقع نمي. خوردمي
آهو . كنداش بيرون ميمقاومت كند، اما در خيالش بارهـا، با شجاعـت هما را از خانه

 كه آنان آورد، شايدتابد، به دوستان شوهرش روي مي دادن شوهر را برنميازدست
گيرد به جادو و نذرونياز اي نميبتوانند سيدميران را به او برگردانند، وقتي نتيجه

زند، اما باز هم كند و كتك سختي به او ميشوهرش او را تحقير مي. شودمتوسل مي
آهو درميان نفرت و خشم سوزان خود از او خوشش آمد، «. عاشق شوهرش است

و از گناه ... افتاد دويد و روي زانويش مييشك ماگر كسي در اطاق نبود بي
  5».خواستاش پوزش مينكرده

گيرد مانند شود و تصميم ميهاي همسر و هوويش تسليم ميعدالتياو درمقابل بي
خواهد براي شنود سيدميران ميآزاري در آن خانه زندگي كند، اما وقتي ميهمساية بي

گذارد و با جسارت تمام، فاوتي را كنار ميتهايش را ترك كند، بيهميشه او و بچه
  .گرداندشوهرش را به خانه برمي



 

74 

، هما است؛ هما زني شوهر آهوخانمهاي اصلي زن در رمان يكي ديگر از شخصيت
شيوة آزادوار هما . كندپرواست و چندان به اوضاع زن در جامعة آن روز توجه نميبي

دار دارد در عنوان يك زن خانه، از او بهبنادر زندگي با انتظاراتي كه همسرش، حاجي
كند و از دادن خود به مردي ديگر، از خانه فرار ميمند نشانهما با علاقه. تناقض است

خان مطرب او درپي علايق خود به دسـتة رقـص حـسين. گيردشوهرش طلاق مي
شود و با او نا ميدنبال سرپناه با سيدميران آشپيوندد، اما چون زندگي آرامي ندارد، بهمي

تأثير هرچيز نو و جديدي است خواهد زن آزادي باشد، و تحتاو مي. كندازدواج مي
پذيرد، زيـراكه با علايقش با آغوش باز كشـف حـجاب را مي. شنودبيند يا ميكه مي

دارد، و باعث تعجب واميخواني دارد، كارها و رفتارهـاي او زنـان اطرافش را بههم
روز بودن، سيدميران را او درراه زن. ا ديگران او را داراي سلامت اخلاق ندانندشود تمي

كند و ديگر چندان به پوشيدن سيدميران تغيير ميشيوة لباس. كندنيز با خود همراه مي
كند و با هما در آخر رمان، سيدميران را ترك مي. بند نيستاش پاياعتقادات مذهبي

ديگر زنان رمان، چندان حضوري در رمان . رودهر مياش از شيكي از عشاق قبلي
شوند، و از روحيات و ندارند و بيشتر درارتباط با آهو و هما است كه شناخته مي

يكي از اين زنان، نقره است . شودهاي ذهني آنان، اطلاعاتي به خواننده داده نميدغدغه
 ديگري خورشيد كه .گردددنبال كار ميكار است و براي شوهرش بهكه شوهرش بي

اكرم . اي است بين هما و آهورود و گاهي واسطهبراي كاركردن به مغازة اطوكشي مي
  .برد ميشود و از شوهرش حسابدار نميكه زن هميـشه خنـداني اسـت و بچه

  سووشون
كرده است كه زري زني تحصيل. ، زري استسووشونشخصيت اصلي زن در رمان 

او عاشق شوهر و فرزندانش است و اين . استس خواندهها دردر مدرسة انگليسي
شوهرش، يوسف، يكي از خوانين . استوابستگي از او زني مطيع و ترسو ساخته
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اش ها مدارا كند و محصولات مزرعهمنطقة فارس است كه حاضر نيست با انگليسي
مام دادن جانش تها بفروشـد، اين مخالفت كه عاقبـت به قيـمت ازدسـترا به آن

اش خواهد جنگ و ناامني بيرون به داخل خانهزري نمي. ترساندشود زري را ميمي
خواهند بكنند، اما جنگ را به لانة من هركاري مي: كنان گفتزري گريه«كشيده شود؛ 

خانه  او براي زندان و ديوانه6».شهر من، مملكت من همين خانه است... نياورند 
  اي كه در شهر شايع شده زري بيماريبرد، اما با قحطي و نذري مي

هاي يوسف در گوشش بود كه انديشد و حرفبه بيهودگي نذرش مي«
اما هرچه به . فايدة خيرات و مبرات تو چيست؟ كار از اساس خراب است

دانست چه بايد كرد كه اساس كار درست بشود، آورد نميمغزش فشار مي
آمد كه نظر او خطرناك ميچنان بهكرد، هايي هم كه يوسف پيشنهاد ميحلراه

   7».شدحتي از فكرش چندشش مي

ت ندهد، در جشن ـا او را ازدسـكند تيـ شوهرش مدارا مهايمخالفتزري با 
بخشد؛ يا اسب رغم ميل خود به دختر حاكم ميهايش را بهعقدكنان دختر حاكم، گوشواره

تـد، ي دختر كوچك حاكم ميمند اسـت براپسـرش، خـسرو را كه بسيار به آن علاقه فرس
بعدازآن زري درميان . كندزند و او را ترسو خطاب مياما شوهرش به او سيلي مي

رسد و او تصميم كه شوهرش به شهادت ميشجاعت و ترس در نوسان است، تا زماني
ها او ترس. تـهـاي زن رمان اسخانم يكـي ديگر از شخصيتعمه. گيرد شجاع باشدمي

او درمقابل . هاي زري را ندارددليل اينكه وابستگيهاي زري را ندارد، شايد بهو دغدغه
خواهر «: گويدايستد و ميكند، ميها همكاري ميخان، كه با انگليسيبرادرش ابوالقاسم

 اما در 8».روي درست نيستراهي كه مي. تان هستم و حق دارم دلالتتان بكنمتر همهبزرگ
ر حاكم كوتاه ميماجراي دادن اسب خسـر آيد و براي فرار از اين وضـعيت و به دختـ

گذارم و از اين من كه مي... شده است شهر سگساران «خواهد شهر را ترك كند؛ مي
دليل مرگ فرزندش  به9».شومام كربلا مجاور ميبيروم مثل مرحوم بيمي. رومولايت مي
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دانستم مرده اما مي... تو آن باغ ... د وقتي بچه مر«: گويداست و ميبه ترياك روي آورده
كي فكر ترياك بود ... اگر حالا بود . بغلش كردم و تا سردزك دويدم، بچة شش ساله

   10»افتاد به تمام تنش؟ترياكي رعشه ميو از بي
دليل الدوله زن ثروتمندي است كه ارتباط نزديكي با خانة حاكم دارد، بهعزت

خانم ه عمـهـاست و بهـدل گرفـتنه بهـ از او كيدهــكه زري زن پسـرش نشـايـن
 هم اوست كه با 11».انداختمبود، خاندانش را برمياگر عروس شما نشده«: گويدمي

شـوهرش به او هيچ  12.گيردهاي زري را براي دختر حاكم ميترفند گوشواره
تو . تگفت تو چشمت چپ اسشد، ميوقتي دعوايمان مي«. اي نداشته استعلاقه

خواهم به پسرم توهين بشود گفت دوستت ندارم، اما نميمي. اندرا به من انداخته
  13».رفتو من بدبخت، احمق، جانم برايش درمي. كه بگويند مادرش مطلقه است
كند و درمقابل چشمانش با زنان ديگر ارتباط دارد، اما شوهرش به او خيانت مي

فردوس، . كنداش پذيرايي ميآنان در خانهآيد و خودش از كاري ازدست او برنمي
الدوله است كه در خانة او مورد تجاوز قرار گرفته و به ازدواج كلفت خانة عزت

دل گرفته الدوله را بهكينة عزت. استعباس، خدمتكار خانه راضي شدهاجباري با كل
كند، ي ميالدوله زندگفردوس، كه با دخترش در خانة عزتو درپي انتقام است، و ننه

عنوان زن دوم پدر سودابه، زني رقاص است كه به. كندبه او در كار قاچاق كمك مي
سودابه : گويدخانم ميعمه. شودشود، اما زن رسمي او نمييوسف، وارد خانة او مي

بي را تر است، البته او بيگفت همين طوري راحتمي. آخر هم زن پدر من نشد«
ها، خانم فتوحي  يكي ديگر از شخصيت14».بي كرددل بيآواره كرد و خيلي خون به

هايي دربارة دست به قلمش خوب بود و مقاله«از اينكه بيمار شود، او قبل. است
اي را هم لهـنوشت و مجهاي محلي ميحقوق زن و عليه مظالم مرد در روزنامه

   15».خواندبرد كه در آن دختران را به بيداري ميمي راه
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  پردازي قهرمان زن در دو رمانصيتشباهت شخ
اند چهرة زن ايراني را ترسيم كنند و كردهها سعيهردو نويسنده در اين رمان

  . رود را نشان دهندهاي او و ظلمي را كه بر او ميدغدغه
، هم زني كه هووي زن ديگري شده و هم زني شوهر آهوخانمدر رمان «

يك آزادي و اختياري مند و هيچكه شوهرش هوو برسر او آورده، هر دو مظلو
از خود ندارند و هردو مجبورند كه به خوب و بد مردشان بسازند و مثل 

   16».هاي او تن بدهند و دم نزنندكنيزي از او اطاعت كنند و به خواست

  ، زري سووشونو در رمان 
داشتن محيط خانة زده در فكر آرام نگهزني است كه در وضعيتي آشوب«

الدوله، هاي منفي چون عزتمة زنان سووشون، حتي چهرهخويش است، ه
پناهي، ناكامي، فداكاري و نوعي وجوه گوناگون ستمديدگي، بيهريك به

  17» .گذارندتحمل زن ايراني را به نمايش مي

شود؛ هايي ديده ميهاي هردو رمان، شـباهترو درمـيـان بـرخي شخصيتازاين
دار هستنـد كه به شوهـر و فرزندانشان عشق  خانه مثال زري و آهو، هردو زنيبراي
ورزند، هردو ارتباط محدودي با دنياي اطراف خود دارند و در كارهاي مخصوص مي

كند بداند در مجالس مردانة شوند، و اگر زري گاهي سعي ميبه شوهر دخالتي داده نمي
سري : ه زري گفتيوسف رو ب«. شوداش چه خبر است، اين اجازه به او داده نميخانه

 و آهو 18».انددانست كه محترمانه عذرش را خواستهزني؟ ميبه مهمان غريب ما بزن، مي
اش را شـود كـه شوهرش زمين و باغ را فـروختـه و تمام داراييبعدها متوجه مي

هردو زن بايد آرامش همسر خود را فراهم كنند؛ سيدميران وقتي همة . استازدست داده
آيد براي آهو درددل سـتوه ميدهـد و از كارهـاي هـما بها ازدسـت مياموال خود ر

براي همين : يوسف گفت«. آوردشود به زري پناه ميگير مي يوسف وقتي دل19.كندمي
آمدم شهر كه به تو بگويم همة كارهايم را زمين گذاشتم و آمدم كه برايت درددل 
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آهو وقتي تصميم . شوند شجاع مي و هردو شخصيت، بعداز جدايي از همسر20».كنم
تفاوتي را كنار بگذارد كه قرار است همسرش براي هميشه او را ترك كند و گيرد بيمي

شود؛ يا بين هما و دهد شجاع ميزري نيز وقتي يوسف را براي هميشه ازدست مي
عنوان زن دوم، وارد هايي هست؛ اينكه هردو رقاص هستند، هردو بهسودابه نيز شباهت

سودابه . گيرندشوند و زندگي زن اول را مختل و حقوقش را از او ميخانة مردي مي
سال بدون اينكه زن رسمي شود و هما يكوقت زن رسمي پدر يوسف نميهيچ

  .كندسيدميران باشد با او زندگي مي

  پردازي قهرمان زن در دو رمان شخصيتتفاوت
  هاتنوع شخصيت

در يك طرف، . نوع شخصيت زن مواجه هستيم با دو شوهر آهوخانمدر رمان 
خواهد آزاد باشد و در اين راه گاه پرواست كه ميهما، نمونة يك زن گستاخ و بي

اش رود؛ و در طرف ديگر، آهو و تمام زنان همسايهبودن هم پيش ميتاحد وقيح
 تنوع سووشوندر رمان . قرار دارند كه همگي زناني نجيب و مظلوم هستند

غنا و  «سووشونهاي مشخص يكي از ويژگي. خوردچشم ميتري بهشخصيت بيش
كرده و نجيب  زري، نمونة يك زن تحصيل21.آن است» هاي زنانةتنوع شخصيت

لهجه و شجاع؛ خانم، زني با صراحتعمه. انديشداست كه به سياست هم مي
فردوس شده، فردوس و ننةحال مظلوم واقعالدوله زني بدذات و درعينعزت

پروا و گريخته از هنجارهاي دفاع و موردظلم قرارگرفته و سودابه زني بيزناني بي
  .معمول جامعه است

  طبقة اجتماعي زنان
 حضور دارند، غالباً از طبقة متوسط جامعه شوهر آهوخانمزناني كه در رمان 

همه از طبقة متوسط ... جان خانم و مادام ارمني و هستند؛ آهو، هما، هاجر، شيرين
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گذرانند، سختي روزگار ميهستند و گروه ديگر از طبقه فقير و فرودست كه به
  ... .بانو، نازپري و مانند نقره، خورشيد، صفيه

طبقة بالا و مرفه، و طبقة .  هم فقط دو طبقه زن حضور دارندسووشوندر رمان 
 ازهم ها در آثار دانشور، اغلب به دو طبقة متمايزاصولاً زن«. زيردست و خدمتكار

كش و زيردست و محروم الحال، و زنان زحمتشوند، زنان طبقة بالا و مرفهتقسيم مي
 بنابراين زندگي زنان 22».كنندجماعت كه خدمت زنان طبقة بالا را ميو اغلب كلفت

دليل اين است كه خورد و اين بهچشم نمي بهسووشونطبقة متوسط در رمان 
  .استخور بودهر دمنويسنده با اين گروه از زنان كمت

  هاي اصليتحول شخصيت
.  بيشتر ملموس استسووشونجريان تحول شخصيت اصلي  زن در رمان 

زري . گيردآرام شكل ميتحول زري آرام 23»درطول حوادث و جدايي دايمي«
كردن در نوسان بودن يا مداراخورد، بين شجاعاي كه از يوسف سيلي ميازلحظه
فردوس در زندان الدوله براي نرساندن پيغام او به ننه عزتايستادگي دربرابر. است

لهجة او با دادن سلامتي كودكانش بر شجاعت يا صراحتحال ترجيحو درهمان
كند؛ همه و همه او آقاي فتوحي، كه انصرافش را از همكاري با يوسف اعلام مي

شخصيت هما ، در شوهر آهوخانمدر رمان . كندرا براي تحول آخر رمان آماده مي
كند، و گيرد، او زندگي خود را رها و از آن اوضاع فرار ميتحولي صورت نمي
آمدن درمقابل همسر و هوويش را گيرد كه سازش و كوتاهميآهو ناگهان تصميم 

  .كنار بگذارد

  هافكر و عمل شخصيت
هم است؛ يعني هر شخصيت، ها درراستاي  فكر و عمل شخصيتسووشوندر رمان 

اش را خواهد انسان موردعلاقهزري نمي. كندكند، عمل ميوركه فكر ميطهمان
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گذرد، اسب پسرش هايش ميكند، از گوشوارهخاطر او مدارا ميپس به. ازدست بدهد
خانم با مهـع. كندالدوله پذيرايي ميفرستد، يا از عزترا براي دختر حاكم مي

خان، برادرش، كه به آنان خدمت قاسمرو دربرابر ابوالها دشمن است، ازاينانگليسي
هايي است كه دل دارد؛ بنابراين درپي راهالدوله كينة زري را بهعزت. ايستدكند، ميمي

او . ، فكر و عمل آهو هم هماهنگ استشوهر آهوخانمدر رمان . به او ضربه بزند
به خواهد شوهرش را ازدست بدهد، سپس اش باشد، و نميخواهد هما در خانهنمي

اما . آوردروي مي... زاري و وآن، گريهوشدن به اينكارهاي مختلفي، مثل متوسل
هما . گـذرد هماهنگ نيستكند، چندان با آنچه كه در فكرش ميكارهايي كه هما مي

 هم پير اسـت و هم زن و بچه دارد، و اي ندارد، زيراانديشد كه با سيدميران آيندهمي
ان و مجردي دارد، اما بـازهـم زنـدگي با سيـدميران را حال هواخواه جودرهمان
  .شودهاي زيادي را متحمل ميگزيند و در اين راه سختيبرمي

  هاي زنذهنيت شخصيت
گذرد، آن هم يك زن ايراني، در هاي زن ميپرداختن به آنچه در دوران شخصيت

 است و عاشق دارطرف زني خانهزري ازيك. خوردچشم مي بيشتر بهسووشونرمان 
ديگر طرفكند تا آرامش را در خانه حفظ كند، و ازهمسر و فرزندانش و هر كاري مي

در غيابم فقط يك «: گويدزند و ميكند و به او سيلي ميهمسرش كارهاي او را رد مي
كه آيا واقعاً ترسو بوده يا ترسو شده؟ «رود زري به فكر فرومي 24»!مترسك سر خرمني

آن به اين نتيجه رسيد كه زندگي زناشويي  يوسف مقصر است؟ حتي يكو آيا واقعاً
قدر كند كه درست نيست او اين و حتي به اين فكر مي25».از اساس كار غلطي است

هاي عمر خودش به اين ديد كه تمام لذتاما مي«وابستة يك مرد و چند بچه باشد، 
   26».ها وابسته استدلبستگي
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  : گويددانشور مي
دادن ذهنيت زن ايراني نظر من سيماي زن را زن بايد طرح كند، كار من هم نشانبه«

من به طبقات خيلي پايين هم . فكر و باسواد ايرانيهم نه فقط زن روشناست و آن
ه تــ اـن  «27».امرف خوبي هاي آهو بههره و تشويشـ، ترس و دلشـوهر آهوخانمدر رم
اـ درمورد هشدهدادهنشان  كردن سويه قضاوتتواند از يكما نويسنده نمياست، ام
دهد و به درون وضوح نشان نميپوشي كند و روحيات و دردهاي رواني هما را بهچشم

   28».شودذهنيات او وارد نمي

  وگوگفت
زدن هر شخصيت حرف 29.كندها را معرفي ميوگو عنصري است كه شخصيتگفت

كند كه شخصيت داستان چه نوع با شخصيت ديگر متفاوت است، و مشخص مي
   شوهر آهوخانمدر رمان . هايي دارد، يا پايگاه اجتماعي او چيستويژگي

هاي جاي شخصيتفكرانة خود و معلومات خود، بهنويسنده با زبان روشن«
فكر سواد و عامي، روشندليل در كتاب، گاهي بيهمينبه. زندرمان حرف مي

 و كتاب پر از كلمات قصار فيلسوفان زنندو آگاه همه مثل هم حرف مي
   30».هاي مذهبي و اجتماعي استايراني و خارجي و افكار شخصيت

  : گويدهما زن روستايي است كه نه سواد خواندن دارد و نه نوشتن و مي: براي مثال
هاي عقب را دانم طارق در جنگ اسپانيا همة پلمانند فارق يا نمي... «

خود را رفتة پذيرفتم حيثيت ازدست عشقش را مياگر... خراب كرده بودم 
   31».دادمغسل تعميد مي

. زند هر شخصيت مطابق با پايگاه و دانشي كه دارد حرف ميسووشون،اما در رمان 
گذارم و من كه مي«: گويدسوادي است، درراستاي دانش خود ميخانم كه زن بيعمه

   32».رومخواهم براي چه؟ قاچاقي مييم) پاسپورت(داشپورت، . روماز اين ولايت مي

  



 

82 

  زاوية ديد
البته زاوية . كنداي است كه نويسنده با آن داستان را روايت ميزاوية ديد شيوه

پردازي كند بر عناصر ديگر داستان ازجمله شخصيتديدي كه نويسنده انتخاب مي
ه شيوة داناي  زاوية ديد بيروني بشوهر آهوخانم، زاوية ديد در 33.گذاردتأثير مي

هايش احاطه دارد و از كل است، كه نويسنده از بيرون بر تمام كارهاي شخصيت
  . سرنوشت آنان آگاه است

صورتي است كه بينش و انتخاب زاوية ديد در داستان زنان اغلب به«
نويسندگان زن اگر از شيوة روايي داناي كل . دهدنگرش زنان را نمايش مي

 و در شيوة روايت طريق منتقل كردهزنانة خود را ازآناند نگاه استفاده كرده
نظر شخصيت هرحال بينش و نقطهـ قهرمان هم بهاول شخص؛ يعني راوي

   34».شوداول است كه بيان مي

شود  با زاوية ديد بيروني، به شيوة داناي كل محدود به ذهن زري، روايت ميسووشون
  .شونده شناخته ميهاي ديگر داستان ازديد زري است كو شخصيت

  گيرينتيجه
محمد علي. استتر عمل كردهجنس خود موفقهر نويسنده در آفرينش قهرمان هم

است چهرة كه آشنايي بيشتري با قهرمان زن خود داشته، بهتر توانستهافغاني، آنجا
هاي او موفق واقعي و روحيات او را نشـان دهـد؛ مثلاً درمـورد آهـو و دغدغه

جانبه و كامل باشد، او هم تواند همهكه اين آشنايي نمياست، اما ازآنجا كردهعمل
نگري در امان باشد؛ مثلاً سويهاست از يكدر آفرينش قهرمانان زن خود نتوانسته

است كه او چه زني است و هما بين درمورد هما، خود نويسنده هم تصميم نگرفته
هاي مشترك  دانشور چون از تجربهبودن در نوسان است، اما سيميننجيب و وقيح

تواند احساس كند، چهرة است؛ يعني آنچه كه خود احساس كرده يا ميزنان نوشته
پردازي؛ يعني استفاده از نحوة شخصيت. استتري از زن در رمانش ارائه دادهواقعي
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وگو و گذارد؛ مانند زاوية ديد، گفتپردازي تأثير ميعناصري كه بر شخصيت
ها را اي است كه شخصيتگونه بهسووشون، در ...ودن قهرمانان و بواقـعي

  .استتر مطرح كردهجانبهتر و همهپذيرفتني
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